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 محمدقاسم فروغی دبیر علمی نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال 
دفاع مقدس  در گفت و گو با »ایران«:

جشنواره کتاب سال دفاع مقدس در ایستگاه آخر

از راست شهید امیرحسین فضل اللهی در کنار طلبه شهید محمدعلی محمدی،اسفند 63 منطقه عملیاتی غرب

وحید جلیلی
نویسنده

سمیه مظاهری
خبرنگار

جنگی که بود، جنگی که هست

آن روزهــا کــه دســته  دســته تابــوت بــرادران مــا از جبهه 
برمی گشــت؛ ضــد انقلاب هــای مذهبــی در خیمه هــای 
نخوت خود زیارت عاشــورا و دعای توســل و ندبه را بهانه 
کــرده بودنــد و در پایان هر روضه و گریه و توســل خویش 
کســانی را نفریــن می کردند کــه مانع ظهور آقا شــده اند. 
کســانی را که دین را از خلــوص و معنویت و نزاهت خود 
دور کرده و به شائبه سیاست و دنیاطلبی آلوده اند. کسانی 
را که حاضر نیســتند قبول کنند حکومت قبل از ظهور آقا 

باطل است.
آن روزهــا کــه در جبهــه هــر زیــارت عاشــورا مقدمــه 
عملیاتــی بــود کــه خــون قلــب بســیجی ها را بــه خــود 
می خوانــد، ضــد انقلاب های مذهبــی هزار هــزار بار ذکر 
گفتند و توســل پیدا کردند و اشک ریختند و خون از دماغ 

هیچ  کدامشان نیامد.
ضد انقلاب های مذهبی دوست داشتند برای حسینی 
گریه کنند که به تاریخ پیوسته است و به حماسه ای دخیل 

ببندند که تمام شده باشد.
حســین زنده برای آنها خطرناک بــود. همان گونه که 
برای اهل کوفه. ممکن بود از حنجره چنین حســینی هر 

لحظه ندای »هل من ناصر ینصرنی« فوران کند.
و ایــن روزهــا چــه بســیار ضدانقلاب هــای انقلابی که 
می خواهند همــان بلایی را کــه ضدانقلاب های مذهبی 
بر ســر بزرگ ترین حماســه تاریخ آوردند در مورد پژواک 
ایرانی آن که »هشــت ســال دفاع مقدس« می نامندش 
تکرار کنند. می خواهند در سوگ »جنگی که بود«، »جنگی 

که هست« را بپوشانند و بفراموشانند.
حاضرنــد - تا دلتان بخواهد- بــرای »جنگی که بود« 
نوحه سرایی کنند و به یاد شهدایش اشک بریزند به شرط 
آنکــه در همان تاریخ و جغرافیا باقــی بماند و پایش را از 
گلیمش درازتر نکند.جنگی دوست داشــتنی که می توان 
از آن خاطره هــای راســت و دروغ تعریــف کــرد، می توان 
برایــش جلــوی انــواع و اقســام دوربین هــا و میکروفن ها 
آه کشــید. جنگی برای صلح. جنگی بــرای دفاع از وطن. 
جنگــی در تــراز جنــگ ویتنام یــا کره یا کوبــا یا...»هــر روز 
مــا در جنــگ برکتی داشــته ایم کــه در همــه صحنه ها از 
آن بهــره جســته ایم.ما انقلابمــان را در جنــگ به جهان 
صــادر کرده ایم. ما مظلومیت خویش و ســتم متجاوزان 
را در جنــگ ثابــت کرده ایــم. مــا در جنگ پــرده از چهره 
تزویــر جهان خــواران کنــار زدیم.مــا در جنگ دوســتان و 
دشــمنانمان را شــناخته ایم. مــا در جنگ بــه این نتیجه 
رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ 
ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ 
ریشــه های پربــار انقلاب اســلامی مان را محکــم کردیم.
مــا در جنــگ حســن بــرادری و وطن دوســتی را در نهــاد 
یکایک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ به مردم جهان 
و خصوصاً مردم منطقه نشــان دادیم که بر ضد تمامی 
قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد.»و 
از همه اینها« مهم تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو 

جنگ تحقق یافت.«1
»اســلام انقلابــی« که امام مهم تریــن برکت جنگش 
می داند چیســت؟ و چه جایگاهی در مجموعه برنامه ها 
و مراسم  هفته دفاع مقدس و مناسبت های مشابه دارد؟
بــه احتــرام خــون شــهدا خواهــرم حجابت، بــرادرم 
نگاهت و دیگر هیچ!شده است که در کنار ده ها هزار تابلو 
و پوســتر و پلاکارد و دیوارنویســی و... که چنین شــعاری را 
در  خــود جــای داده اند حتی یک بار ببینیــد که مخاطبان 
را برای ارزش و آرمان دیگری به خون شــهدا قســم داده 

باشند؟مثل اینکه:
بــه احترام خون شــهدا بیت المال را غــارت نکنید.به 
احتــرام خون شــهدا کوخ نشــین ها را دریابید.بــه احترام 
خون شــهدا در برخورد با مفســدین اقتصــادی این همه 
استخاره نکنید.به احترام خون شهدا مبارزه با فقر و فساد 
و تبعیض را به رســمیت بشناسید.به احترام خون شهدا 

اسلام ناب را لگدکوب متحجرین و مقدس مآبان نکنید.
به احترام خون شــهدا »سرمایه داری + 17 رکعت« را 

اسلام انقلاب معرفی نکنید.به احترام خون شهدا....
برگزاری مراسم  خنثی و یادبودهای نوستالژیک برای 
هشت سال جهاد جانانه فرزندان خمینی به چه نتیجه ای 
در گسترش رفتار علوی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، 
رســیدگی به محرومان و مســتضعفان و کاهش اختلاف 
طبقاتــی و... انجامیــده اســت؟اصلًا قــرار بوده اســت که 
چنین رویکردی در کار فرهنگی برای دفاع مقدس غالب 
شــود یا برعکس قرار بر این اســت که به جامعه یادآوری 
کنیم که می توان از شهدا حرف زد و اهل مبارزه هم نبود.
آیا در عمل باید به ملت تفهیم کرد که نســبت شــهادت 
و عدالتخواهــی تباین اســت و این دو مفهــوم در قاموس 
اســلام نــاب امریکایی هیــچ ربطی با هــم ندارنــد و قرار 
نیســت بعد از هر یاد و ذکری از شهدا موتور آرمانخواهی 
در جامعه جا بگیرد و با اســتناد به سلوک و سیره شهدا و 
بسیجیان واقعی دست مطالبه مردم یقه اصحاب قدرت 
را بــرای وفــا به عدالت در عرصه های فــردی و اجتماعی 
بچسبد و چرخه ثروت،  قدرت را با مشکل مواجه کند؟قرار 
نیست تجربه دفاع مقدس تکرار شود. قرار نیست مفهوم 
و پیــام و آرمــان عاشــورا در زیــر آتــش گلولــه و در میدان 
جنگی نابرابر بازخوانی شود و به آن انفجار نورانی 8 ساله 
برسد.قرار نیست مفهوم و پیام و آرمان دفاع مقدس در 
میدان جنگ فقر و غنا، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد 
مرور شود و به نتایج خطرناک و حرکت آفرین برسد.قرار 
نیست کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا باشد و هر زمینی و 

هر زمینه ای کار حسینی بطلبد.
جنگ هشــت ســاله نمرده اســت که برایش مجلس 
ختم بگیریم.جنگ هشــت ساله شهید شد و شهید زنده 
اســت.و خــون شــهید در همه رگ هــای جامعــه جاری 
اســت. اگر چشم بگشــاییم و اگر گوش بسپاریم به آن که 
گفت: »امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ 
استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد 

شروع شده است.«

مهتاب گمنام
یادکردی از طلبه شهید محمدعلی محمدی

ë هرگز ندیدم گناهی از او سر بزند
حجت الاسلام حمید ملکی، قائم مقام مدیر 
حوزه هــای علمیه در امــور اســتان ها او را این طور 
روایــت می کنــد: »از وقتــی وارد دبیرســتان امــام 
خمینــی)ره( همــدان شــدیم تــا زمــان رفتــن به 
حوزه و حضور در جبهه همیشه دوست صمیمی 
هــم بودیــم. دوران تحصیــل ما مصادف بــا رواج 
اندیشــه های انحرافی و شبهات فکری در جامعه 
بود و من و محمدعلــی به همراه جمع دیگری از 
هم مدرســه ای ها، شــبانه روز در انجمن اســلامی 

دانش آموزان تلاش می کردیم.
وقتی پســر دایی دوســتم از موضوع نپذیرفتن 
ما در مدرســه علمیه قم باخبر شد و اشتیاق ما را 
به پوشیدن لباس طلبگی دید، گفت دوستی دارد 
کــه همه کاره مدرســه آقــای مجتهــدی در تهران 
اســت. ما را بــه درب منزل او برد و بــه یکباره ورق 
برگشت و آن فرد وقتی از سوابق کارهای فرهنگی 
و انقلابــی مــا باخبر شــد، گفــت: »شــما از همین 

الان طلبه ما هســتید.« مشــکل خدمت ســربازی 
و تعیین حجره هم بلافاصله حل شــد. همزمان 
با تحصیــل در حوزه به عنوان نیــروی داوطلب در 
جبهه نبرد شــرکت کرده و هر موقع عملیات بود، 
ســردار شهید سعید اسلامیان از فرماندهان سپاه 
اســتان همدان خبرمان می کرد کــه برای اعزام به 
جبهــه برگردیم. وقتی دوســتمان نــادر فتحی به 
شــهادت رســید، قلبمان بــه درد آمد و به ســردار 
اســلامیان گفتیم: »دیگر طاقت نداریــم به حوزه 
برگردیــم و هر وقت جنگ شــد به منطقه بیاییم؛ 
می خواهیم چند وقتی اینجا باشــیم.« او هم ما را 
به سردار شهید علی چیت سازیان، فرمانده واحد 
اطلاعات، عملیات لشــکر 32 انصار معرفی کرد. 
پس از مدتی برای ادامه تحصیل به قم برگشتم، 
امــا محمدعلــی در جبهه مانــد. او و شــهید علی 
خوش لفظ که از دوران دبیرســتان با هم دوســت 
بودنــد در واحد اطلاعات بار دیگر به هم پیوســته 
بیشــتر شد.شــهید  بــا یکدیگــر  و صمیمیتشــان 

محمدعلی محمــدی، جوانی نجیــب، مهربان و 
مؤدب بود و در یک کلمه می توان او را »تالی تلو« 
معصوم )شــبیه معصوم( دانســت زیــرا در تمام 
دوران دوســتی مان از دبیرســتان گرفتــه تــا حــوزه 
علمیــه و ســپس حضــور در جبهه؛ هرگــز ندیدم 

گناهی از او سر بزند.
ë فردی اجتماعی بود

فریــوش محمدی، خواهر شــهید محمدعلی 
محمدی هــم دربــاره بــرادرش می گویــد: »هیچ 
وقت فرصت نشد او را کامل ببینیم چون همیشه 
در جبهــه بود و زمانی هم که به مرخصی می آمد 
بــه مناطــق محــروم رســیدگی می کــرد. کمک به 
دیگــران و صله رحم با اقوام و آشــنایان از کارهای 
همیشــگی اش بــود و همــه او را به عنــوان فــردی 
اجتماعی می شناختند. اخلاص برادرم تا اندازه ای 
بود که به ما نگفته بود که نیروی رزمی اســت و ما 

فکر می کردیم که در جبهه کار فرهنگی می کند.
گاهــی  کــه  می کننــد  تعریــف  همرزمانــش 
بلندگوها را برای پخش اذان یا سایر موارد تنظیم 
می کرده و وقتی به او می گویند که این کار وظیفه تو 
نیست؛ می گفت: »دارم کار فرهنگی می کنم که به 

خانواده ام دروغ نگفته باشم.«
ë جست و جو برای یافتن محرومان

خلیل قبادی، داماد خانواده شــهید محمدی 
هــم او را ایــن طور روایــت می کنــد: »محمدعلی 
فــردی صد درصد مطیــع ولایت بود تــا جایی که 
هر وقت از تلویزیون، ســخنرانی امام خمینی)ره( 
پخــش می شــد بــه دقــت نــکات مهــم آن را در 
دفترچــه ای یادداشــت می کرد. بــدون اغراق باید 
گفت؛ هر صفتی درباره مؤمنــان و صالحان آمده 
در وجــود محمدعلــی متجلــی بــود و بــه معنای 

واقعی کلمه مردم دار بود.
یادم هست وقتی یک بار از جبهه به مرخصی 
آمده بود؛ مرا سوار موتورسیکلتش کرد و به حاشیه 
شهر همدان و منطقه محروم »دیزَج« برد. از میوه 
فروشــی مقــداری میوه خرید و تــا آخر آن منطقه 
رفــت تــا به خانــه  یک پیرزن نابینا رســید. ســقف 
خانه شان چکه می کرد و حیاط پر از رختخواب های 
خیسی بود که برای خشک شدن پهن کرده بودند. 
محمدعلی پرســید: »آقا سید کجاســت؟« پیرزن 

ری پایدا
از چه سمت و سویی پیروی می کند؟

جشــنواره هــر دوره هدف گذاری هــای خــود در آن 
دوره را با طرح چند شــعار بروز می دهد. »هویت ملی 
و انتخاب اثر فاخر« شــعار های محوری دوره نوزدهم 
است که به نوعی رویکرد جشنواره در این دوره را نشان 
می دهد. کما اینکه در دوره هفدهم »پاسداشت ثروت 
ملی« ودر دوره هجدهم »انتخاب اثر شاخص« شعار 
آنها بود. در این دوره نیز جمع کامل شــده شــعارهای 
دو دوره قبل به عنوان شــعار جشــنواره تعیین و اعلام 
شــد. بنابراین داوران می بایســت با مدنظر قــراردادن 
شــعار و مؤلفه هــای آن کار داوری را انجــام دهند.لــذا 
برای تعیین شعار برای هر دوره نشست های متعددی 
با حضور کارشناسان برگزار شده واعلام می شود تا کار 
داوری با محوریت آن شــعار شــکل گیــرد. البته هدف 
از برگــزاری این نشســت ها و برگزاری اصل جشــنواره 
همگــی در جهــت تکریــم و تجلیــل از پدیدآورندگان 
عرصه کتاب دفاع مقدس اســت. ما معتقدیم با این 
اقدامــات؛ نیازها و ضرورت های عرضه نشــر فرهنگ 
دفاع مقدس به نحو مؤثری ســامان یافته و مســائلی 
همچون تأثیر گذاری برکمیــت و کیفیت آثار تولیدی، 
همسطح ســازی زمینه ها وموضوعات به دست آمده 
و توجه به مســائل حاشــیه ای عرصه نشــرکتاب دفاع 
مقــدس، هماننــد؛ کتابــداری، تقویــت نقــد و منتقد، 
پیدایش نویســنده پرکار، تقویت روحیه پژوهشگری و 
ایجــاد کتابخانه های فعال تخصصی بــا این موضوع 
نیــز خود به خود تقویت می شــوند. ایجاد هم افزایی و 
همگرایی در میان ناشران و عوامل دست اندر کار تولید 
آثار مکتوب دفاع مقدس از دیگر اهداف جشنواره است 
که همواره مسئولانه پیگیری شده است. لازم می دانم 
یــادآور شــوم که ایــن نوع کار بــا این حجــم، کیفیت و 
حساسیت در نوع خود در کشور بی نظیر است، چرا که 
با برکاتی که این کار از ماحصل 18 دوره قبل داشــته و 
بــا بهره مندی از نظــرات و دیدگاه های صاحبان فکر و 
اندیشــه و ایجاد شــبکه فعال در موضوع کتــاب دفاع 
مقدس همچنین به وجود آوردن حساسیت های مؤثر، 
خــود به عنوان یک فعالیت اســتاندارد می تواند مورد 

الگو برای سایر دستگاه های فرهنگی قرار گیرد.
ë  شــعار»هویت ملی و انتخاب اثر فاخر« که شعاراین

دوره از جشــنواره انتخــاب بهتریــن کتــاب ســال دفاع 
مقدس اعلام شده با چه رویکردی انتخاب شده است؟

هر کاراصولی بایســتی با هدفگذاری و با رویکردی 
درخــور توجه همراه باشــد تا تلاش ها به ثمر رســیده 
و بهــره دهــد. اینکــه فکر کنیــم تعدادی کتــاب جمع 
می شــود، بعــد از بیــن آنها کتابــی انتخاب می شــود! 
تفکر درستی نیســت. وتلقی ای نادرست است. بویژه 
آنکه چــون عرصه دفاع مقدس یــک حوزه معرفتی 
و معنایی اســت، اگر روال تعیین چشم اندازرا در نظر 
نگیریــم بــه اصــل موضوع جفا شــده اســت. جفــا در 
حق رزمندگان، ایثارگران، شــهدا و همه کســانی که در 
دفاع مقدس به تعالی می اندیشــیدند و برای اهداف 
بلند دینی، انســانی و ملی هســتی خود را فــدا کردند. 
بنابرایــن هرفعالیتــی درحوزه دفاع مقدس بایســتی 
چشم اندازی محتوایی را دنبال کند. از این رو هر کتابی 
کــه برای دوره هشــت ســاله جنــگ عراق علیــه ایران 
نوشته می شود، گرچه کاری قابل تکریم است اما اگر به 

جنبه های موفق و باورهــا و ارزش های نهفته در دفاع 
مقدس اشاره نداشته باشد، مسلماً از عرصه معنایی 

دفاع مقدس خارج خواهد بود. 
مــا بایــد عرصه ها را تفکیــک کنیم، بــار معنایی را 
درک کنیم، آموزه ها را اعتبار ببخشیم، رزمنده، ایثارگر و 
جانباز را در اقتدار فرهنگی اش ببینیم، روحیه قدسی و 
ملکوتی رزمندگان را از یاد نبریم، اشارات عرفانی و سوز 
و گداز های شــبانه آنان نباید فراموش شود، خلوت ها 
و شــب بیداری هــا، راز و نیازآنــان بایســتی در کارهــای 
تولیدی دیده شوند. این ضرورت ها و ویژگی ها ایجاب 
می کند که ما به مؤلفه ها و محورهایی در کار بیندیشیم 
که اســاس و قــوام وجودی ملت ما را شــکل می دهد. 
بنابراین شعار »هویت ملی« برگرفته از تأکیدات رهبر 
معظم اســت که در ســال های متمادی بــر آن اصرار 
کــرده و تأکیــد دارند: »تولیدات دفــاع مقدس تقویت 
پایه های انقلاب اســت، تقویت هویت ملی اســت.« و 
در جای دیگری می گویند: »همه دنیای استکبار جمع 
شــدند تا این هویــت را انکار کننــد...« بنابراین اصل و 
اســاس فعالیت های تولیدی بویژه کتــاب در موضوع 
دفاع مقــدس باید توجــه به »هویت ملی« باشــد که 
پایــه و رکــن فرهنگــی و اعتبــاری ملت ما در همیشــه 
تاریــخ خواهد بود. البته ناگفته نگذاریــم که برای رفع 
ســوء تفاهم های برخــی عزیزان، رهبــری درخصوص 
هویت ملی به سه مؤلفه مهم: »تاریخ، اسلام و انقلاب 
اسلامی« اشاره دارند که باید  به عنوان عمق هویتی ما 
در مورد این ســه مؤلفه گفتمان سازی شود. همچنین 
ایشان بر تولید آثار فاخر نیز اشاره داشته اند. این است 
که »انتخاب آثار فاخر« نیز جزو اصول داوری این دوره 
قــرار گرفت و داوران با رعایت این موارد کارشــان را به 

انجام رساندند.
ë  معرفی برگزیــدگان نوزدهمیــن دوره انتخاب کتاب

دفاع مقدس چه زمانی وبا توجه به شــرایط کرونایی به 
چه نحوی برگزار خواهد شد؟

طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است دریکی 
از روزهای نیمه اول اسفند ماه امسال مراسم معرفی 
آثــار برتــر برگــزار شــود. البته اگــر شــرایط و موقعیت 
کرونایــی اجازه دهــد. ما در ایــن دوره تــلاش داریم تا 
به انتخاب اثر فاخر برســیم. ممکن است در برخی از 
موضوعات به این هدف نائل نشــویم، اما اگر کیفیت 
کار در حــد قابــل قبولی باشــد، شــاید کتاب هایــی را با 
عنوان آثار شایسته تقدیر اعلام کنیم. همچنین ممکن 
اســت به دلیل شــرایط کرونایی آثار برتــر بتدریج و به 
مــرور زمان در هر بخش و گروه تعیین و اعلام شــوند. 
در مــورد جوایز هــم در حال رایزنی هســتیم که تا حد 
امکان سطح جوایز را افزایش دهیم. این امر بستگی به 
اهتمام و تلاش آقای بایرامی رئیس سازمان ادبیات و 
تاریخ بنیاد حفظ آثار دارد که این روزها ســخت پیگیر 
ایــن موضــوع اســت. امیدواریم درنتیجــه تلاش های 
ایشــان ســطح جوایز و تقدیرها افزایش یافته و درخور 

توجه باشد.
ë  آیــا در نوبت برگــزاری جشــنواره تغییری پیش بینی

نشده است؟
چرا، از سال آینده دوره دو سالانه به صورت هرساله 
برگــزار خواهد شــد تا بتوانیــم اهداف فرهنگــی از این 

جشنواره ها را بهتر دنبال نماییم.

پاســخ داد: »رفته شــهرداری تا اگر بتواند سهمیه قیر 
بگیــرد که ســقف خانه را مرمــت کنیم.« تــازه بعد از 
آن فهمیدم؛ آقا ســید هم مثل همسرش نابیناست. 
در جبهــه نبــرد حضور فعال داشــت، امــا از ما پنهان 
می کرد تا جایی که یک بار وقتی به شدت مجروح شده 
و او را به بیمارستان نیروی هوایی در تهران انتقال داده 
بودند به ما خبر نداده بود. وقتی موضوع را فهمیدیم 
به سراغش رفتیم. دست ها و صورتش کاملًا سوخته 
بــود و حــال خوبی نداشــت، اما گفــت: »حالم خوب 
اســت؛ چــرا آمدیــد و بــه زحمــت افتادیــد؟« وقتــی 
مرخص شــد و بــه همدان آمــد؛ چنــد روزی ماند اما 
پیش از اینکه بهبود یابد به جبهه برگشت. در منطقه 
عملیاتــی »حاج عمران« برای خودش قبر کنده و در 
آن عبادت می کرد و به گفته دوستانش گاهی آن قدر 
غرق در مناجات می شد که از اطرافش بی خبر می شد 
تا جایی که یکبار ترکش به کلاهخودش خورده و خون 

از سرش جاری شده، اما متوجه نشده بود.«
ë شبی که مهتاب گم شد

قبــادی دربــاره چگونگــی شــهادت محمدعلــی 
محمــدی می گویــد: »اســفند 1363 در آســتانه آغاز 
عملیــات »بَــدر« بــا همرزمانــش منطقــه و مواضع 
دشــمن را شناســایی می کننــد. محمدعلــی یــک بار 
منطقه را شناسایی کرده بود، اما برای اینکه مطمئن 
شــود؛ اصــرار می کند که دوبــاره باید برود.بــار دوم که 
بــا گــروه بــرای شناســایی منطقه مــی رود؛ هــر 200 تا 
300 متــر دو نفــر از رزمندگان به کمین می نشــینند و 
در کمین آخر هم دوســت صمیمی اش شــهید علی 
خــوش لفــظ مســتقر می شــود.محمدعلی بــه علی 
خــوش لفظ می گوید: »ســاعت 8 شــب اســت و هوا 

تاریک اســت. اگر تا بالا آمدن مهتاب برگشــتیم که با 
هم برمی گردیم وگرنه شما بروید تا ما بیاییم.«سپس 
خــودش و حمیدرضــا قربانــی از نیروهــای گــردان 
تخریب برای شناسایی منطقه پیش می روند. حضور 
تخریبچی برای خنثی کردن موانع و مین های سر راه 
بوده است.دو ساعتی می گذرد و خبری از محمدعلی 
و حمیدرضــا نمی شــود و شــهید خوش لفــظ نگران 
و مضطرب به انتظار می نشــیند زیــرا مهتاب کم کم 
داشــت پدیدار می شد.ناگهان صدای انفجار و سپس 
شلیک گلوله به گوشش می رسد و زیر نور مهتاب، پیکر 
مجروح محمدعلی را می بیند که روی زمین افتاده و 
نیروهای عراقی به سمت آنها شلیک می کنند.تحمل 
این صحنه برایش بسیار سخت بوده، اما نمی توانسته 
جــان بقیه نیروهای همــراه خود را به خطــر بیندازد.

شــب های بعد همراه با ســردار شــهید چیت سازیان 
فرمانــده واحــد اطلاعــات بــرای بازگردانــدن پیکر او 
تلاش می کند، اما موفق نمی شــود زیرا دشمن، پیکر 
این شــهید را به عنوان تله روی بلندی گذاشــته بود تا 
رزمنــدگان را بــه دام اندازد.بعدها که منطقه ســومار 
به دســت رزمندگان می افتد برای جست و جوی پیکر 
محمدعلی تلاش می کنند، اما خبری نمی شود تا 15 
سال بعد که در عملیات جست و جوی پیکر شهدا پیدا 
شــد.البته پیکر شهید حمیدرضا قربانی 6 ماه پس از 
شهادتش پیدا می شــود. او وقتی مجروح شده و موج 
انفجــار هوش و حواســش را گرفته بــود؛ بی اختیار به 
جای اینکه به عقب برگردد به طور افقی حرکت کرده 
و جایی دورتر روی زمین می افتد. چند ماه بعد وقتی 
نیروهای ارتش در آن منطقه مستقر می شوند به طور 

اتفاقی، پیکرش را پیدا می کنند.«

طلبه شهید محمدعلی محمدی، چهره ای ملکوتی و روحی پاک و بی آلایش داشت؛ برای خودش قبر کنده 
بود و شــب ها در آن عبادت می کرد؛ گویی می دانســت که پیکر زخم خورده اش قرار است سال ها جایی دور 
از خانه و کاشــانه بی قرار بماند. منطقه زیر آتش مستقیم دشــمن بود که شهید شد به همین خاطر نتوانستند 
پیکر او و تخریبچی شــهید »حمیدرضا قربانی« را به عقب بازگردانند. شهید محمدعلی محمدی 18 اسفند 
1363 هنگام شناسایی مواضع دشمن در منطقه سومار و جایی موسوم به »کانی شیخ« بر اثر انفجار مین به 
شهادت رسید. سردار شهید علی خوش لفظ، دوست صمیمی او که کمی عقب تر به کمین نشسته بود؛ شاهد 
این صحنه بود، اما نتوانست به او کمک کند زیرا سایر نیروهای اطلاعات که در همان حوالی حضور داشتند به 
خطر می افتادند. پیکر غرق در خون محمدعلی در منطقه سومار ماند تا اینکه سال 1378 در عملیات تفحص، 
شناســایی شد و رجعت کرد و در گلزار شــهدای همدان آرام گرفت.علی خوش لفظ را خیلی ها می شناسند؛ 
راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد«، اما »مهتاب« سال هاست که پشت پرده مانده است؛ غربتی عجیب که 
بر مظلومیت او افزوده است. شاید چون گمنامی، منش »محمدعلی« بود و همه کارهایش را خالصانه انجام 
می داد؛ حتی در عکس های به جای مانده از روزهای جنگ هم جای خالی او دیده می شود.مهتاب گمنام قصه 
حمید حسام، عزیزدردانه و تک پسر خانواده بود و به همه گفته بود که در جبهه، کار فرهنگی می کند تا خیالشان 
راحت باشد در حالی که نیروی اطلاعات و شناسایی بود و با سردار شهید علی چیت سازیان، نابغه اطلاعات، 
عملیات جنگ کار می کرد.طلبه شهید محمدعلی محمدی فرزند سلیمان و پروانه 27 خرداد 1343 در سنندج 
به دنیا آمد. پدر و مادرش اصالتا اهل بیجار و هر دو پرســتار بودند و یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به 
همدان مهاجرت کردند.این مهاجرت نقطه عطفی در زندگی محمدعلی بود و شخصیت انقلابی او از همان 
زمان شکل گرفت. در دبیرستان به کمک دوستانش، اتحادیه انجمن های اسلامی را راه اندازی کرد و شبانه روز 
برای مقابله با شــبهه افکنی گروه های مخالف با انقلاب تلاش می  کرد. پس از پیروزی انقلاب اســلامی، لباس 

طلبگی بر تن کرده و همزمان با تحصیل در حوزه علمیه تهران و قم در جبهه نبرد حضور یافت.

س
فار

ë  در این دوره از جشنواره چند عنوان کتاب جهت
داوری به دبیرخانه رســیده و در مقایســه  با دوره های 

قبل به لحاظ کمی و کیفی چه تفاوت هایی دارد؟
انتخــاب کتــاب ســال دفــاع مقــدس جریــان 
مســتمری است که سرچشمه آن بی پایان و مسیر 
آن بــا فراز و فرودهای بســیاری همراه بوده اســت. 
در هــر دوره تلاش هایــی صورت می گیــرد تا بنا به 
مقتضیــات و نیازهایــی که بــرای هر زمینــه وجود 
دارد، آثــار انتخاب و معرفی شــوند. ممکن اســت 
در دوره ای برحســب نیــاز ژانرهــای؛ »زندگینامه«، 
»خاطره« یا »داســتان کوتــاه« مورد توجه باشــد و 
در دوره ای دیگــر تأکیــد بر »زندگینامه داســتانی«، 
»شــعر«، »رمــان« و یا »دســت نوشــته ها« باشــد. 

بنابرایــن این فــراز و فرودهــا نه از بابت کم شــدن 
انگیزه یا بی توجهی به اصل موضوع اســت، بلکه 
با سیاستگذاری های مشوقانه سعی بر تولید بهتر و 
بیشتر توسط پدیدآورندگان است.این روند در طول 
دوره های برگزاری کتاب سال دفاع مقدس اعمال 
شده و می شــود. از جهت کمی گاهی مجموع آثار 
دریافتــی به هزار عنوان هم نرســیده و ســال هایی 
بیشــتر بوده اســت. درســال های اخیر جشــنواره با 
ارســال بیش  از یک هــزار و 500 عنوان کتاب مورد 
اســتقبال قرار گرفته اســت کــه با توجه به شــرایط 
خاص کشــور در دوران کرونا و کمبودهای ناشــی از 
تحریم، میزان قابل توجهی اســت. اگرچه با تأکید 
رهبری بــرای صد برابر شــدن تولید کتــاب در این 

حوزه هنوز فاصله بســیاری وجــود دارد. روند رو به 
رشــد تعداد آثار شــرکت داده شــده در نوزدهمین 
دوره کتاب ســال دفــاع مقدس، حکایــت از توجه 
ناشــران و نویســندگان به این حوزه بــرای خلق اثر 
دارد. در این دوره بیش از 3 هزار و ۵00 عنوان کتاب 
در 20زمینــه به دبیرخانه جشــنواره ارســال و مورد 
بررســی و داوری قرار گرفت. در این جا لازم به ذکر 
اســت که دربخش مســتند تعداد عناوین، نسبت 
بــه دوره قبــل افزایش خوبی داشــته و در گروه هنر 

متأسفانه تعداد آثار کاهش داشته است.
ë  ملاک و معیار بــرای انتخاب بهترین کتاب ســال

دفاع مقدس از سوی داوران جشنواره برآمده از چه 
الگویی است و هدف گذاری دبیرخانه در این جهت 

 نوزدهمیــن دوســالانه انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس اســفندماه جاری برگزار و آثــار برتر این دوره 
معرفی خواهند شد. درپی فراخوان دبیرخانه نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس 
در تیر ماه گذشــته آثار منتشــره درســال های 13۹7 و 13۹8 دراین حوزه جهت ارزیابــی و داوری به دبیر 
خانه ارسال شــد و هیأت داوران با شعار این دوره از جشــنواره »حفظ هویت ملی و انتخاب آثار فاخر« 
بلافاصله کار بررسی آثار رسیده را آغاز کرد. انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در زمینه های مختلف، با 
هدف ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه فرهنگ و ادب پایداری وحمایت از نشــر فرهنگ دفاع مقدس 
و مقاومــت، همچنین تقدیر از پدید آورندگان آثار مکتوب با موضــوع »اقتدار« و »عزت ملی« و تبیین 
مباحث نظری ادبیات دفاع مقدس و مقاومت بین الملل اســلامی هر دو ســال یک بار برگزار می شود. 
مســئولیت دبیر علمی این رویداد مهم برعهده محمدقاســم فروغی جهرمی گذاشــته شــده است که 
ســابقه طولانی در داوری و دبیری رویداد های ادبی ازجمله انتخــاب بهترین کتاب دفاع مقدس را دارد. 
برای اطلاع از کم و کیف نوزدهمین دوســالانه انتخاب بهترین کتــاب دفاع مقدس و نحوه برگزاری این 

دوره، »ایران« گفت وگویی با ایشان انجام داده  است که شرح آن را در ادامه می خوانید.

مرجان قندی
خبرنگار


